
 مقالة علمي پژوهشي :25–43، صص. 88، شمارة 22، سال 1404 بهار، مطالعات ترجمه

DOR: 20.1001.1.17350212.1404.23.1.2.2 

 

  
  

آثار ادبي انگليسي: موردپژوهيِ آثار صالح  ةلزوم انُس با روابط بينامتني در ترجم
 ١حسيني

 ٥و محمود افروز ٤محمدتقي شاه نظري ،٣مهابادي نژاد انصاريداريوش و ٢سجاد طهماسبي بويري ___

  چكيده
) و مدل تحليلي حتيم و ميسن 1966رو، بر پاية نظرية بينامتنيت كريستوا (محور پيشش دادهپژوه

پردازد و راهكارهاي صالح حسيني در )، به بررسي عناصر بينامتني در پنج رمان انگليسي مي1990(
، »تاريكيدل «هاي كند. براي اين منظور، رمانهاي فارسي را تحليل ميبازنمايي اين عناصر در ترجمه

صورت هدفمند به» روشنايي در اوت«و » ديك يا نهنگ بحرموبي«، »زير كوه آتشفشان«، »لرد جيم«
گيري از مطالعات انتقادي ادبي موجود، از نظر ارجاعات ادبي و انتخاب شدند. اين آثار سپس با بهره

ا مقايسه شدند. هدف اصلي ههاي فارسي آنبندي و با ترجمهمذهبيِ پرتكرار و برجسته شناسايي، طبقه
هاي بينامتنيِ داراي بار فرهنگي و معنايي بود. اين پژوهش، ارزيابي عملكرد مترجم در مواجهه با اشاره

ها حاوي عناصر بينامتني گوناگوني در سطوح محلي و جهاني هستند دهد كه اين رمانها نشان مييافته
برانگيز باشد. نتايج همچنين بيانگر آن صد چالشها براي خوانندگان زبان مقكه ممكن است درك آن
هاي توضيحي (پانوشت و پيوست) و با تكيه گيري از راهبردهايي مانند يادداشتاست كه مترجم، با بهره

ادبي و آشنايي عميق با آثار اصلي و فرهنگ مبدأ، توانسته  ةاي پربار، دانش تخصصي در ترجمبر تجربه
اي مؤثر به زبان مقصد منتقل كند. همچنين مشخص شد كه شناخت شيوه هاست اين عناصر پيچيده را ب

دقيق انتظارات مخاطبان، در كنار توانش زباني و فرهنگي مترجم، در موفقيت او در بازنمايي عناصر 
آثار ادبي،  ةبينامتني نقش اساسي ايفا كرده است. نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه در ترجم

توانش بينامتني مترجم از عوامل كليدي در ارتقاي كيفيت ترجمه و افزايش درك  تجربه، تخصص و
 آيند.خوانندگان به شمار مي

   ، مترجمترجمه يراهكارها ،ترجمة ادبي ،تينامتني: براهنماهاي واژه
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 مقدمه 1

ها بوده و از ها و فرهنگترجمه همواره ابزاري مؤثر براي ايجاد پل ارتباطي ميان زبان
) 1997( 6لپيهالم قرار داشته است. ترجمهپردازان مطالعات مورد توجه پژوهشگران و نظريه ديرباز

درك عميقي از بسترهاي فرهنگي دو زبان بايد ، ، افزون بر تسلط زبانيمترجم بر اين باور است كه
 ب دهددرستي دريابد و آن را در زبان مقصد بازتانيز داشته باشد تا بتواند معناي متن مبدأ را به

هاي ترجمه، ترين جنبهيكي از پيچيدهكند كه ) بيان مي1989( 7). در همين راستا، ون پير15(ص. 
شناسي و بار زيبايي افزايداو در ادامه مي بينامتني است. هايهويژه در متون ادبي، انتقال مؤثر اشاربه

ها از اهميت بيشتري شود كه درك و بازآفريني آنها، سبب ميفرهنگي نهفته در اين اشاره
هاي زباني و ادبي، از مهارت كافي در ، مترجم بايد افزون بر توانايياز اين رو برخوردار باشد.

 ).58(ص.  برخوردار باشد نيز مقصد متندر  هاآن و بازآفريني متن مبدأ عناصر بينامتني تشخيص

منتقد فرانسوي،  فيلسوف و)، 1966( 9كريستواتوسط  بارنخستين» 8تبينامتني«مفهوم 
او آنچه  ربارةروس، اين اصطلاح را د ة، منتقد برجست10تينآثار باخ و تحليل با معرفي او مطرح شد.

كار نبرده بينامتنيت را به ةخود واژ اگرچه باختين .ناميد، به كار بردميمتن  »11گومنديگفت« وجه
گيري اين ساز شكل، زمينه»12چندصـدايي«و » يگومندتگف« ةويژه دربارهاي او، بههشاست، اندي

بينامتنيت را چنين تبيين  ةمتأثر از آراي باختين، نظري )،1966( كريستوا. شوندمي محسوبمفهوم 
ص.  2000، 13(به نقل از آلن »پيشين است آثارهر متن، بازنوشت، جذب و بازآفريني « كندمي

                                                 

6. Leppihalme 

7. Van Peer 

8. intertextuality 

9. Kristeva 

10. Bakhtin 

11. dialogic 

12. polyphonie 

13. Allen 
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اي از ني متون، بينامتنيت را شبكهبا تأكيد بر پيوند ناگسست )1993( 14، آبرامزاز همين منظر ).39
 )1970( 15. بارت)285كند (ص. تعبير ميهاي پيشين ، تلميحات و مشاركت در گفتمانارجاعات

نيز بر نقش خواننده در فرآيند معناپردازي تأكيد دارد و با ديدگاه سنتي مبني بر آفرينش متني 
پيشين معنا  آثاردر تعامل با  نوشتارهر زعم او،  ورزد. بهكاملاً جديد توسط نويسنده مخالفت مي

  ).39، ص. 2000(به نقل از آلن،  يابدمي

شناسايي عناصر بينامتني است؛ چرا كه اين عناصر  ،ادبي، نخستين چالش آثار ةدر ترجم
ويژه رمان، آثار ادبي، به هستند. اصلي فرهنگي مشترك نويسنده و مخاطب ةبر دانش و حافظمبتني
زبان خود اند. در سطح محلي، متن با آثار همبينامتني در دو سطح محلي و جهاني عناصراز  سرشار

 هاي ديگر ارجاع داردها و فرهنگاز زبان هايينوشتهمرتبط است؛ در حالي كه در سطح جهاني، به 
مترجم  و ادبي مشترك ميان نويسنده ة، حافظ)2006( 16به باور مگنداز ).31، ص. 2009(فرحزاد، 

پس از ). 161(ص.  كنددر دريافت و بازآفريني معنادار اين عناصر ايفا مي كنندهيينتعنقشي 
هاي پيچيده، چالش اصلي مترجم، يافتن راهكاري مناسب براي بازآفريني مفاهيم شناسايي اين لايه

 ةدر زبان مقصد است. در چنين شرايطي، نقش مترجم جنب هاهشناختي اين اشارضمني و بار زيبايي
اين چالش  شود.يابد؛ نقشي كه به ظرافت و پيچيدگي نقش نويسنده نزديك ميقانه و هنري ميخلا

، شرايطگيرد. در اين شود كه نويسنده آگاهانه از عناصر بينامتني بهره ميزماني دوچندان مي
مترجم بايد در انتخاب واژگان، سبك و ساختار بياني، همانند نويسنده اصلي از رويكردي 

شناختي و تأثيري كه لذت زيبايي افزون بر اين، ضروري است كهنه و سنجيده پيروي كند. هوشمندا
شود (لپيهالم، در متن مقصد بازآفريني  تا حد ممكن كنند،خوانندگان زبان مبدأ از اثر دريافت مي

  ).142، ص. 1997

هاي فرهنگي نويسنده و خوانندگان زبان مقصد ممكن است زمينهاز آنجا كه پيش
سيار دشوار گري مترجم بداشته باشند، درك پيام اصلي متن بدون ميانجي اساسيهاي تفاوت

                                                 

14. Abrams 

15. Barthes 

16. Magendaz 
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درك متقابل به تسهيل كند كه نقش پلي ارتباطي را ايفا مي . مترجم در اين ميانخواهد بود
انتقال روابط بينامتني، از رو، بررسي راهبردهاي مترجمان ادبي در . از اينكندكمك ميفرهنگي 

ست: نخست، چه ا هاپاسخ به اين پرسش در پيِرو پژوهش پيش برخوردار است. ايويژه تاهمي
هاي مورد بررسي وجود دارد؟ دوم، مترجم در عناصر بينامتني در سطح محلي و جهاني در رمان

  ، از چه راهكارهايي بهره گرفته است؟بينامتني نوشتار اصليمواجهه با عناصر

  نة پژوهشيپيش 2
طور ناگوني دربارة روابط بينامتني انجام شـده اسـت كه در اين بخش، بههاي گوپژوهش

) آغاز 1390گذرانيم. بررسي را با پژوهش احمدگلي و منبري (خلاصه چند نمونه را از نظر مي
 ةترجم 16، تلميحات چهار شعر از اليوت و لپيهالمبا رويكرد بينامتني كريستوا و مدل كنيم كه مي

حفظ «مترجمان ايراني بيشتر از راهكار  داد كهنشان  اين پژوهشكند. بررسي ميها را فارسي آن
صريح  اند و در گذر زمان گرايش به توضيحاستفاده كرده» توضيح صريح«و » تغيير حداقل«، »اسم

) در صدد بررسي رابطة بينامتني و 2015فر (در پژوهشي ديگر، صنعتي .افزايش يافته است
هايي كه ممكن است مترجمان در بازخواني وي به بررسي برخي از چالشايدئولوژي برآمد. 

هايي براي هاي سياسي با آنها مواجه شوند پرداخت و دستورالعملهاي بينامتني در نوشتهاشاره
 انتقال كارآمدتر عناصر بينامتني در گفتمان سياسي ارائه كرد.

هاي ناصر بينامتني در ترجمة كتاببه بررسـي تأثير ع )0172( 17بشهرَعلاوه بر اين، الخَ 
مقدس پرداخـت. اين پژوهش بر اهميـت در نظر گرفتن هـدف متن مبدأ و همچنين نيازهاي 
خوانندگان زبان مقصـد تأكيد كرد. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه ديدگاه مبتني بر هدف، 

سازي در زبان مقصد متمركز ادلتواند مترجم را از محدود شدن به متن مبدأ رها كند تا بر معمي
هاي مجدد به بررسي ترجمه كنيم كه) اشاره مي2018( 18در پايان به پژوهش ژانگ و ما .شود
ها، آگاهانه يا ناآگاهانه، با اين ترجمه . محققان به اين نتيجه رسيدند كهپردازدچيني مي يداستان

                                                 

17. Al-Kharabsheh 

18. Zhang & Ma 
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كنند: يكي مبتني ها را معرفي ميترجمه دو نوع رابطه بين و هاي قبلي خود در ارتباط هستندنسخه
كه  نتايج اين تحقيق آشكار ساختگيري. پيشين و ديگري بر تمايز و فاصله ةبر پيروي از نسخ

 است. هاي بعدي داشتهگيري ترجمهنخست نقش مهمي در شكل ةترجم

  چارچوب نظري 3
 19و ميسن ميو مدل تحليلي حت) 1966( اين پژوهش بر پايه نظرية بينامتنيت كريستوا

هيچ متني مستقل از ديگر متون نيست و  ،نظرية بينامتنيتبا توجه به انجام شده است. ) 1990(
مدل تحليلي  گيرد.هاي متني شكل ميوگوها و بازتاباي از ارجاعات، گفتمعنا همواره در شبكه

ارچوبي را براي ) با تمركز بر سطوح زباني، معنايي، فرهنگي و ايدئولوژيك، چ1990و ميسن ( محتي
آورد. در اين مدل، عناصر بينامتني به سه بررسي نحوه انتقال روابط بينامتني در ترجمه فراهم مي

، با استناد به سطح فرهنگي اين مدل، عناصر بينامتني به مطالعهشوند. در اين دسته اصلي تقسيم مي
تحقيق از  ةاند؛ چراكه اين دو گروه در پيكرتفكيك و تحليل شده» مذهبي«و » ادبي«دو زيرگروه 
هاي ها به زبان مقصد با چالشبار فرهنگي بيشتري برخوردار بودند و انتقال آن و بسامد بالا

 اي همراه است.اي پيچيدهترجمه

  روش پژوهش 3,1
صورت ها بهتحليلي انجام شده است. داده-به روش كيفي و با رويكرد توصيفي تحقيقاين 
ها تطبيق آن از پنج رمان انگليسي و با استناد به تحقيقات انتقادي محققان برجستة ادبي هدفمند و

) صورت 1990و ميسن ( مها بر اساس مدل حتي. تحليل دادهندهاي فارسي گردآوري شدترجمه با
بازنمايي  ة، ابزاري مناسب براي بررسي نحوآثار ادبيفرهنگي در  مسائل گرفته كه با تأكيد بر

  شود.بينامتنيت در ترجمه محسوب مي

 پژوهش ةپيكر  3,2

فارسي آنها به قلمِ صالح حسيني  هايو ترجمه يسيرمان انگل 5با تمركز بر پژوهش  نيا
هايي بالاي ارجاعات ادبي و مذهبي، نمونه تعداد ا بودندار اين آثار به دليلصورت گرفته است. 

                                                 

19. Hatim  & Mason 
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 .مناسب براي بررسي نقش مترجم در انتقال معنا در نظر گرفته شدند

   يفارس يهاو ترجمه يسيانگل يها: رمان1جدول 
انتشار   عنوان انگليسي  نويسنده  عنوان فارسي

  رمان
انتشار 
  ترجمه

  مترجم

صالح   Heart of Darkness 1899  1364 جوزف كنراد  دل تاريكي
  حسيني

صالح   Lord Jim 1900  1375 جوزف كنراد  لرد جيم
  حسيني

زير كوه 
  آتشفشان

مالكوم 
  لاوري

Under the 
Volcano 1947  1386   صالح

  حسيني

صالح   Moby Dick 1851  1394 هرمان ملويل  موبي ديك
  حسيني

لح صا  Light in August 1932  1400  ويليام فاكنر  روشنايي در اوت
  حسيني

  
  هاگردآوري داده 3,3

نخست، ارجاعات بينامتني موجود در  ةها در دو مرحله انجام گرفت. در مرحلتحليل داده
هاي فارسي دوم، اين عناصر با ترجمه ةبندي شدند. سپس در مرحلمتن مبدأ شناسايي و دسته

شده بينامتني استخراج ها در زبان مقصد بررسي شود. عناصربازنمايي آن ةتطبيق داده شدند تا نحو
 تقسيم شدند.» مذهبي«و » ادبي«بر اساس عملكرد معنايي و مرجعيت فرهنگي، به دو گروه اصلي 

در توضيحات  و استفاده از پانويس، پيوست شاملدر تحليل ترجمه، راهكارهاي مختلف مترجم، 
  مورد بررسي قرار گرفت.  مقدمه

  هاي پژوهشيافته  4
قش صالح حسيني را در انتقال عناصر بينامتني تحليل كنند. در اند نپژوهشگران كوشيده
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هاي مترجم شامل مقدمه، پانوشت و هاي آنها و يادداشتهاي انگليسي، ترجمهاين راستا، رمان
ادامه  پيوست بررسي شدند. نتيجه حاكي از وجود پررنگ عناصر بينامتني در آنها است كه در

  مذهبي و تبيين آنها آمده است.ادبي و  هاي عناصر بينامتنينمونه

  هاي عناصر بينامتني ادبينمونه  4,1
طور ميانگين طور تصادفي بررسي شدند. در هر رمان، بههاي انگلسي بههايي از رمانبخش

هاي آنها در عنصر بينامتني با مضمون ادبي يافت شد كه به ذكر چند نمونه و ترجمه 20حدود 
  شود.جدول زير بسنده مي

   هاي عناصر بينامتني ادبي و راهكارهاي مترجمنمونه: 2جدول 
  متن اصلي  توضيحات مترجم

اينجا كسي «. اين سنگ نبشتة مزار را جان كيتز برگزيده است: 1
(پانوشت، ص. » آرميده است كه نامش نوشته بر روي آب است.

716.(  

1. …the proverbial 
evanescence of a thing writ 
in water… (Moby Dick, p. 
522). 

رود، در پاسخ او مبني بر اداي . مارلو وقتي به ديدن نامزد كورتز مي2
نام  - آخرين كلماتي كه بر زبان آورد«گويد: آخرين كلمات كورتز مي

در حقيقت آخرين كلماتي كه كورتز به زبان آورده بود، » تو بود.
نته بود. دروغ مارلو به او شبيه دروغي است كه دا» وحشت! وحشت!«

 ).178(پيوست، ص.  گويد...در طبقة ششم دوزخ به يكي از اشباح مي

2. His last word–to live 
with, she insisted. ‘Don’t you 
understand I loved him–I 
loved him–I loved him!’ I 
pulled myself together and 
spoke slowly (Heart of 
Darkness, p. 90). 

رنگ، اي وحش اسرارآميز؟ پژواكي است از ردِ سرخ. به كدامين د3ُ
 ...»ترانه در وصف خاكستردان يوناني«از شعر جان كيتز با عنوان 

 ). 492(پيوست، ص. 

3. To what red tartar, oh 
mysterious beast? (Under the 
Volcano, p. 411). 

(از » و سرانجام دارمش در دست و توانم از آن خويشش خواند.. «4
). 191اثر گوته (پانوشت، ص. ”Torquato   Tasso“اي با عنوان نمايشنامه

4. So halt’ ich’s endlich den 
in meinen hunden, und nenn’ 
es in gewissem Sinne mein.? 
(Lord Jim, p. 127). 

انگليس،  19قرن  ر بشكوه جان كيتز، شاعر رمانتيست. اشاره دارد به شع5
اي در وصف خاكستردان عاشقانه«] Ode on a Grecian Urn[با نام 
  ). 17(پانوشت، ص. » يوناني

5. Moving forever and 
without progress across an 
urn (Light in August, p. 4). 
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ست كه تلاش مترجم را در انتقال عناصر خوبي ا ةنمون »يا نهنگ بحر كيد يموب« ةترجم
گوناگوني  يبا آثار ادبگونه كه در جدول بالا پيداست، اين رمان بينامتني ادبي نشان دهيم. همان

، »وس سزاريژول« مانند ريشكسپ يهايتراژد بارز آن مايه گرفتن ملويل از ةنمون .پيوند دارد
را  ينامتنيب عناصر نيا بسياريدر موارد  حسيني. است» مكبث«و  »ليرشاه«، »اتللو«، »هملت«

تر در هايي كه پيشدر اثبات اين مدعا، غير از نمونهداده است.  تقالترجمه ان در و يي كردهشناسا
 with[: سدينويم اين رمان 65در بخش  ليملوكنيم. ديگر را نقل مي ةايم، چند نمونآورده 2جدول 

an ‘Et tu Brute!,’ expression[در پانوشت ترجمه چنين گفته، مترجم پاره نيا حي؛ در توض
  :آورديم

و با  زنديريم رُم يبه سنا انييكه غوغا يوقت ر،يسزار اثر شكسپ وسيژول ةامشنينما در
 اشنهيريد اري نديبيم كه نيهم ي. ولديگويآخ هم نم افتند،يدشنه به جان سزار م
عوام كالانعام همدست شده  نيا هست، با زياش نپسرخوانده قتيبروتوس، كه در حق
تو هم بروتوس؟ «—’!,Et tu Brute‘ ديگويم اوو رو به  ديآيدرد ماست، دلش سخت به

 ).406(ص. 

هومر، دانته و  لتون،يم نام چونديگر نويسندگان صاحب از ر،ياز شكسپ ملويل، گذشته
در رمان  لتونيماثر » گمشدهبهشت «هاي فراواني از اشاره. نيز بسيار مايه گرفته است ليرژيو

 132براي نمونه، در بخش  .داده است شرح نوشتپا دررا  ينامتنيب عناصر نيا مترجم وجود دارد.
  :رمان آمده است

Like a blighted fruit tree he shook, and cast his last, cindered apple to the soil. 
اين قسمت اشاره دارد به سيب سدوم، « نمايد:مي حيتصر نوشت ترجمهدر پاي نيحس 

صورت كنده شدن از شاخه، به شكل دود و خاكستر در  نموده، اما دراي كه زيبا ميسيب افسانه
  ).702(ص. )» 560-570آمده است. قياس كنيد با بهشت گمشده، كتاب دهم (مي

مشهود » كيد يموب«در چشمگيري طوربه نيز دانتهاثر » كمدي الهي« ريتأث ن،يعلاوه بر ا
  :شودرمان مشاهده مي 86در فصل  بارز اين پيوند نمونةاست. 
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But in gazing at such scenes, it is all in all what mood you are in; if in the Dantean, the 

devils will occur to you; if in that of Isaiah, the archangels. 

 بند نيدر آخر« كند:بيان مي بخش، در پانوشت ترجمه نيروشن شدن ا يبرا حسيني
). مثال بالا 497(ص. » ممثّل شده استجهنم  ةزد خيگودال در كنار اي جثه ميعظ طاني، شدوزخ

خوانندگان  تا اده استد شرحبه اختصار  نوشترا در پا ينامتنيب عناصر بيانگر اين است كه مترجم،
 .ابنديدست  مورد نياز حاتيبه توض متنخواندن بدون اختلال در 

 57در بخش  براي نمونه، ملويل .بركنار نمانده است نيز اثر هومر »اديليا«اين رمان از تأثير
 :آوردرمان مي

As the Greek savage, Achilles’s shield; and full of barbaric spirit and suggestiveness, as the 

prints of that fine old Dutch savage, Albert Durer. 

لياد، كتاب در اي »ليسپر آش« نمايد:ي در پانوشت اشاره مينيحس ،وصف اين جملهدر 
). 372هومر است (ص.  »يوناني يوحش« گفت كه مراد از توانيم هجدهم آمده است. از اين رو،

دهند و اين كه نشان مي» موبي ديك« ةاي از جد و جهد مترجم را در ترجمها گوشهاين نمونه
ظر بزرگي چون ملويل كاري است بسيار سخت و نيازمند دقت ن ةرمان خاصّه از نويسند ةترجم

ي ضمن نيحس بالا، آگاهي از فرهنگ نويسنده، اشراف به اشارات و ظرايف تنيده در متن است كه
هاي بينامتني ادبي درك كلام نويسنده، آنها را با زباني آشنا و ظريف منتقل كرده است. نمونه

ن مقال با ديگر آثار ادبي آورد كه شرح آن در اي »موبي ديك«پيوند ژرف  ةتوان دربارفراواني مي
 گنجد.نمي

زير كوه «گونه پيوندهاي بينامتني ادبي در رمان است كه اين آنپژوهش حاضر حاكي از 
 ، دان،ريشكسپ ،اليوت آثار از يعناصرشود. نويسنده فور يافت ميواثر لاوري نيز به» آتشفشان
كه  آفريندمي يغناثري و  گيردبكار مي با ظرافت خاصي را ديگر بزرگان ادبيات جهاندانته و 

 تربخشپربارتر و لذتخواندن را تجربة  شيوه نياست. ايات پيشين با ادب آن قيتعامل عم گرنشان
. حسيني براي كمك به درك و لذت خوانندگان فارسي، اين عناصر پيچيده را در ترجمه كنديم

 eyes in my feet, I must have, as well]اين رمان در توصيف:  4شرح داده است. وي در بخش 

as straw]و پوشال هم. پيوند چشم با پوشال اشاره دارد  چشم در پاهايم...«آورد: ؛ در پيوست مي
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  ).480(ص. » از تي. اس. اليوت. - Hollow Men -»هاي پوشاليآدم«به 

؛ مترجم براي [I have finished murdering sleep]خوانيم: رمان نيز مي 5در بخش 
، مكبثو دست به خون خواب ببريم. اشاره دارد به «كند يوست بيان ميتوصيف اين جمله در پ

دانكن، مجلس دوم، صحنة دوم. همان جايي است كه مكبث را انديشه جرم و خطا، پس از كشتن 
 ).484(ص. » دهد.عذاب مي

 a bell that speaks words of]اين رمان در توضيح:  1همچنين، مترجم در بخش 

Dante: Dolente … dolore]آورد: ؛ در پيوست چنين مي  

هيچ انساني جزيرة تنها «گويد: عبارت اول پژواكي است از گفتة جان دان كه از جمله مي
گيرد. و شود، چون نوع بشر مرا نيز دربر ميمرگ هر انساني ماية نقصان من مي نيست...

ناقوس در عزاي تو زند، بنابراين مبادا كسي را بفرستي كه بداني ناقوس در عزاي كه مي
هاي خود را كه دربارة زند. محض يادآوري بگويم كه همينگوي عنوان يكي از رمانمي

گويم كه در فارسي به غلط جنگ اسپانياست از همين گفته گرفته است، همان رمان را مي
 doloreو  adolent. و اما دو لفظ آيندها براي كه به صدا در ميزنگترجمه شده است: 

 مصرع زير مأخوذ است كه بر سر در دوزخ نقر شده است (در كمدي الهي): از دو 

Per me si va nella citta dolente 

Per me si va nell’etterna 

آباد شوي، / به پايمردي من تواني تو وارد اندوه به پايمردي من تواني تو وارد محنت[
 ).472(ص.  ]ابدي شوي

 Facilis est descensus Averno … It’s too]نيم: خوااين رمان مي 7همچنين، در بخش 

easy]ييد، كتاب افزايد: اين بخش اشاره دارد به آنه؛ مترجم دربارة اين قسمت در پيوست مي
آوارنو: ديسِ دلگير شبانروزي باز است؛ ولي فراياد آوردن  ]درياچة[آسان است رفتن به «ششم: 

 ).429(ص. » يفه، اين است مجاهدت.گام و فراشدن به روشنايي روز، اين است وظ

گنجند. قصد، نشان دادن تلاش هايي از اين دست فراوانند و در اين مقال نميباري، مثال
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  اي نيست.اي است كه درك آنها كار هر خوانندهمترجم در توضيح عناصر بينامتني پيچيده

  عناصر بينامتني مذهبي 4,2
طور تصادفي تجزيه و تحليل اي انگلسي بهههايي از رمانتر گفته شد، بخشكه پيشچنان

عنصر بينامتني با مضمون مذهبي شناسايي شدند. در  20طور ميانگين حدود شدند. در هر رمان، به
  هاي آنها اشاره شده است.جدول زير، تنها به چند نمونه از اين عناصر و ترجمه

  مذهبي و راهكارهاي مترجمهاي عناصر بينامتني نمونه: 3جدول 
  متن اصلي  وضيحات مترجمت

 Whited» (قبر سفيد شده«. تصوير اصلي رمان 1

Sepulchre است و تمام مضامين و معاني داستان بر مدار (
گردد. اين تصوير به گفتة مسيح اشاره داد... اين تصوير مي
  ). 24(پيوست، ص. 

1. I arrived in a city that always 
makes me think of a whited sepulchre 
(Heart of Darkness, p. 7). 

آنگاه عيسي « :عيسي مسيح اشاره دارد ة. اين جمله به گفت2
وي را گفت شمشير خود را در نيام كن، زيرا هركه شمشير 

  ).174(پانوشت، ص. » گيرد به شمشير هلاك گردد.

2. Who toys with the sword shall 
perish by the sword (Lord Jim, p. 
203). 

. اشاره دارد به كشتي گرفتن يعقوب تا سپيدة صبح 3
(مسطور در سفر آفرينش) و ظفر يافتنش و اعطاي لقب 
اسراييل (= ظفريافته) به او از طرف خداوند (پانوشت، ص. 

389.(  

3. Old Doc Hines kept in touch with 
God and one night he wrestled and... 
(Light in August, p. 156). 

): 6/18اشاره دارد به گفتة عيسي مسيح (انجيل متي:  .4
 ]هركه يكي از اين صغار كه به من ايمان دارند لغزش دهد[

بود كه سنگ آسايي بر گردنش آويخته و در بهتر اين مي
  ).40شد (پانوشت، ص. قعر دريا غرق مي

4. He had now become a millstone to 
me, not only useless as a necklace 
(Bartleby, The Scrivener, p. 18). 

كتاب  شود هفتاد، كه طبق تصريح. ده و سه بيست مي5
 ).251پانوشت، ص. مقدس ميزان عمر آدمي است (

5. And who, upon that last and final 
green, though I hole out in four, 
accepts my ten and three score 
(Under the Volcano, p.p. 200) 

بارزي براي بررسي عناصر بينامتني مذهبي است.  ةنموننراد كُ ةنوشت »دل تاريكي«رمان 
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را در پانويس  عناصرها بيانگر آن است كه مترجم براي كمك به درك خوانندگان، اين تحليل داده
زير  جملةتوان به يمبراي آغاز  كنيم:و پيوست توضيح داده است كه به آوردن چند نمونه اكتفا مي

  اشاره كرد:

The word ivory would ring in the air for a while.  
قيمت براي اي مقدس و گرانبا توجه به اينكه در بعضي متون مذهبي، عاج به عنوان ماده

رفته است (مثلاً در معابد يهود)، كُنراد اين وجه را كار ميها بهساخت اشياي پرستشي و محراب
در «كند: آيد و در پيوست بيان ميجم در صدد روشن ساختن اين مفهوم برمينمايد. متروارونه مي

» اينجا عاج نه براي پرستش خدا، بلكه براي پرستش قدرت، حرص و انسانِ سفيدپوست است.
نشانة پاكي » سفيدي«عاج سفيد است، اما در اين رمان «نويسد: ). وي در ادامه مي174(ص. 

). نمونة ديگر تلاش مترجم براي 174(ص. » ت استعماري است.نيست، بلكه نقاب فساد و خشون
  توان در جملة زير مشاهده كرد:گونه روابط را ميتوضيح اين

I arrived in a city that always makes me think of a whited sepulchre.  
  آورد:مترجم براي روشن ساختن اين مضمون در پيوست مي

باب  -فتة عيسي دربارة كاتبان و فريسيان در انجيل متياين تصوير اشاره دارد به گ
واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار! شما به قبرهاي سفيده شده «بيست و سوم: 

)Whited Sepulchreنمايد ولي درون آن از استخوانهاي مانيد كه از بيرون نيكو مي) مي
نماييد ولي به مردم عادل مي مردگان و ساير نجاسات پر است. همچنين شما نيز ظاهراً

اند كه قبرها را يهوديان باستان بر اين رسم بوده» درونتان از رياكاري و شرارت پر است.
با دوغاب آهك سفيد كنند مبادا عابران به آنها دست بزنند و نجس شوند. كاتبان و 

ه قول مولانا، وز اند و باطني گنديده. باي داشتهفريسيان هم مانند اين قبرها ظاهر آراسته
كند كه خباثت درون قهر خدا عزّوجل. اين رياكاران را مسيح از اين سبب مذمت مي

  ).174اند (ص. شان را با نقاب عدالت دروغين پوشاندهباطني

، در تار و پود مضمون روايي رمان درهم تنيده شده است »عاج«و » مرگ«باري، تصاوير 
نمايد. در اين مقاله، تلاش شد تا راهكار مترجم با توجه به اين كه كار خواندن را بسيار دشوار مي
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گونه كه پيداست مترجم سعي كرده است تا عناصر بينامتني را ها بررسي شود. همانتصاوير و اشاره
  در پيوست شرح دهد.

نيز داري عناصر بينامتني مذهبي » روشنايي در اوت«و » لرد جيم«هاي افزون بر اين، كتاب
هستند. مترجم در همه حال تلاش كرده است تا اين عناصر را براي خوانندگان روشن  فراواني

 كنيم:اثر كُنراد اكتفا مي »لرد جيم«نمايد. براي پرهيز از اطالة كلام، به آوردن چند نمونه از رمان 
 خوانيم:اين كتاب مي 36در بخش 

All these brothers and sisters, bone of his bone and flesh of his flesh. 

و  در سفر آفرينش چنين آمده است:«كند در پيوست بيان مي بخشدر توضيح اين  مترجم
  ).386(ص. » آدم گفت همانا اين است استخواني از استخوانهايم و گوشتي از گوشتم.

 :خوانيممي اين رمان نيز اينگونه 8در فصل 

 I had the power to bind and loose. 

  افزايد: پيوست ميدر  وضيح اين جملهدر ت مترجم

و من «اين جمله اشاره دارد به گفتار عيسي به پطرس، انجيل متي، باب شانزدهم: 
كليدهاي ملكوت آسمان را به تو خواهم سپرد: و هر آنچه تو در زمين پيوند دهي در 
آسمان پيوند داده خواهد شد: و هر آنچه در زمين از هم بگسلي در آسمان از هم 

 ).383(ص. » سسته خواهد شد.گ

نتيجه اينكه حسيني، دربارة آثار اصلي به تحقيق پرداخته و در انتقال عناصر بينامتني 
 كردهمترجم تلاش ها حاكي از آن است كه است. در اين پژوهش، يافته رويكردي آگاهانه داشته

در پانوشت و  حاتاصطلا نيا حيرا درك كند و با توض ياصل سندگانيتا هدف و مقصود نو است
  .دهد شي، درك خوانندگان را افزاپيوست

  بحث  5
هاي بالاتر بر ها در بافتهاي معنايي تودرتوي گوناگون است و كاربرد واژهزبان داراي لايه
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هاي معنايي هاي ادبي، لايهرو، كاربرد استعاره و مجاز و ديگر آرايهافزايد. از اينپيچيدگي زبان مي
كند. زبان با فراهم افزايد كه چون فرهنگ، رفتار و ذهنيت آدمي را متحول ميمياي به زبان تازه

هاي شود. كاربرد فراوان اشارههاي بنيادي در فرهنگ ميهاي تازه سبب دگرگونيكردن آگاهي
اي پيدا كند و شود انسان جهت فكري تازهفرهنگي ادبي و مذهبي به دست نويسندگان باعث مي

  ي دگرگون شود. بيني وافق جهان

كه اشاره شد، نانآنچه در اين بحث از نظر ماهيت بينامتني اهميت دارد اين است كه، چ
دست » هويت فرهنگي«شامل تمامي عناصر فرهنگي است كه از طريق آنها فرد به  روابط بينامتني

ندگان از گستردة نويس ةدهد. استفادها و الگوهاي رفتاري او را شكل مييابد و تمام گرايشمي
رسد درك نظر ميعناصر فرهنگي باعث شده كه آثارشان از بار معنايي خاصي برخوردار شود. به

اين نوع عناصر بينامتني براي خوانندگان متن اصلي چندان دشوار نباشد؛ زيرا ميان نظام ارزشي، 
نده به زبان و فرهنگي و اجتماعي نويسنده و خواننده تناسب وجود دارد؛ اما زماني كه افكار نويس

ريزد. در حقيقت، اين عناصر بينامتني شود، اين تناسب ذهني درهم ميفرهنگ ديگري منتقل مي
شوند اي مياند، وقتي كه يكباره وارد فضاي فرهنگي تازهها در يك جامعه شكل گرفتهكه طي قرن

  شوند.د آشفتگي در آن فضا ميكه آمادگي پذيرش آنها را ندارد، باعث ايجا

زبان مقصد تنها زماني معنادار خواهد بود كه با فرهنگ  ةگونه آثار براي خواننداين ةجمتر
زبان مبدأ آشنايي كامل داشته باشد. هرچه فاصله زبان و ادبيات و فرهنگ خوانندگان ترجمه و 

اصلي بيشتر باشد، آشنايي با عناصر بينامتني كاهش يافته و درك آنها دشوارتر خواهد  ةنويسند
اما تعيين اينكه چه نكاتي بايد توضيح داده شود هميشه كار آساني نيست. هرچه مترجم بر  شد؛

ها از ديد تيزبين او پنهان بماند زبان اصلي كتاب تسلط بيشتري داشته باشد، احتمال اينكه اين اشاره
بيشتر خواهد بود. چراكه هرچه او به فرهنگ نويسنده اشراف بيشتري داشته باشد، از درك 

رو، مترجم ورزد. از اينخوانندگان ترجمه و نيازهاي آنان به توضيح مفاهيم دشوار بيشتر غفلت مي
بايد دقت بيشتري به خرج دهد و بهتر است پس از اتمام كار، ترجمه را دوباره براي يافتن نكاتي 

آشنايي كمي  كه نياز به توضيح دارند بخواند يا حتي از فرد ديگري كه با ادبيات و فرهنگ نويسنده
  هاي مبهم آن اشاره كند. دارد بخواهد كه ترجمه را بخواند و به نكته
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گونه همان. است تسلط بر موضوع كتاب ،ترجمهنيازهاي اساسي پيشيكي از  بر اين،افزون 
ادبي هرچند تسلط بر  ةاند، در ترجم) اشاره كرده1401كه طهماسبي بويري و موسوي رضوي (

درخوري به دست  ةترجماهل ادبيات نباشد  ضروري است، اگر مترجم خودزبان مبدأ و مقصد 
صحيح معنايي  و بلاغي ،شناختيزبان بايد از نظر تنهانه  ترجمهافزايند آنان در ادامه مي دهد.نمي
بايد به ، رو، پيش از ترجمهاز اين .)26(ص.  متن مبدأ برقرار كندبا  بلكه بايد تعادل مناسبي، باشد

اي كنندهها نقش تعيين، زيرا اين ويژگيتوجه شودشناختي، موضوعي و فرهنگي متن هاي زبانويژگي
كند كه دست همواره كوشش ميانتقال منظور نويسنده دارند. در اين راستا، مترجم ادبي چيره در

ي بازتاباند. در حقيقت، قدرت و هنر مترجم ادبر متن مبدأ را به وضوح در ترجمه معناي نهفته د
اي تازه به اي بازآفريني كند كه جلوهدر اين است كه بتواند تعابير و تركيبات متن اصلي را به گونه

هاي گوناگوني باشد كه از مهمترين آنها، تشخيص خود بگيرند. چنين مترجمي بايد داراي توانش
  عناصر بينامتني در زبان مبدأ و انتقال درست آنها به زبان مقصد است. 

در  هاي انگليسي مشخص شد نويسندگان اصلي از عناصر بينامتنييل رمانپس از تحل
 .اندگنجاندهرا براي اهداف خاصي در آثار خود اند و آنها مايه گرفته فراواني سطوح محلي و جهاني

 ةهمبه  ،يدر سطح جهان مرتبط است وزبان خود هم هاينوشتهبا ديگر  اصليمتن  ،يدر سطح محل
كاربرد بيش از حد عناصر بينامتني در متن مبدأ خورد. ديگر پيوند مي يهازبان بهنوشته شده آثار 

مترجم اين است  رسالت ،خوانندگان متن مقصد داشته باشد. لذا دركممكن است تأثير منفي بر 
 يكه مترجم را نم آيديبه نظر م ،يطور كلبه كه اين عناصر را براي خوانندگان رمزگشايي كند.

كند، يلغت به زبان مقصد ارائه م رهنگزبانه كه متن مبدأ را با استفاده از ف فردي دو توان صرفاً
 ؛شوديم انينما شتريب ندر مت ويحضور  ،رو نيو از ااست  يفرهنگ يبلكه عامل در نظر گرفت

از  است فراتر اريبس رسالتشدو زبان و فرهنگ كه مسلط به هر  ي استمترجم متخصص بنابراين،
 ةكنندليتسه در كسوتنقش مترجم به همين سبب،  .شوديمترجم تصور م ازلاً آنچه معمو

 ژهيتوجه و ةستيشا كند،يآشنا م ديجد يايكه خوانندگان را با دني منتقدو راهنما  ،يفرهنگ
 پژوهشگران است.

ها بر كه تمركز اغلب آن بيانگر اين استهاي پيشين در حوزة بينامتنيت پژوهشبررسي 
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بوده است. با اين  مترجمان ايهاي مختلف از يك اثر و تحليل راهبردهاي ترجمهمهمقايسة ترج
يك مترجم خاص بدست  راهكارهاي انتقال عناط بينامتنيمند حال، كمتر پژوهشي به واكاوي نظام

يكي از  -هاي صالح حسينيپرداخته است. پژوهش حاضر با اتخاذ اين رويكرد، به بررسي ترجمه
مواجهة او با  ةتا نحو پرداخته است -آثار ادبي غرب ةسبك در ترجمه و صاحبمترجمان برجست

به شناسايي سبك  تحقيق. اين مشخص شودهاي ادبي و مذهبي، ويژه اشارههاي بينامتني، بهچالش
هاي فرهنگي متن مبدأ و راهبردهاي بازآفريني عناصر ، نوع تعامل او با لايهمترجماي ترجمه

كند. از اين منظر، پژوهش حاضر تلاشي است براي تبيين نقش كمك مي مقصدن بينامتني در زبا
حضور فعال و  ن نكته كهآگاهي فرهنگي و ادبي مترجم در ارتقاي كيفيت ترجمه و نشان دادن اي

تواند درك مخاطب را از جهان بينامتني اثر ادبي به شكل چشمگيري افزايش آگاهانة مترجم مي
 دهد.

  گيرينتيجه 6
اغلب  سندگانيكند. نوير مرا پُ گوناگون يهاها و فرهنگزبان نيب شكاف ادبي ةترجم

منجر به  غاماد ني. اگنجاننديمشان و مذهب را در آثار خيتار ات،ياز فرهنگ، ادب گوناگونيعوامل 
معاصر را شكل  يآثار ادب پيشين، سندگانينو تفكراتشود كه در آن يم »تينامتنيب«از  يشكل
از آثار  هموارهاست و  پيشينآثار  برگرفته از يهر اثر ادب، تينامتنيب ةير اساس نظردهد. بيم

 خوانندگان براي درك آنها و اندعناصر بينامتني اغلب در متن نهفته. گيردبهره مي كيكلاس
هاي لايه كه مترجمضروري است  ،يدر ترجمه ادب ن،ي. بنابرانيازمند توانش زباني خاصي هستند

  .و به زبان مقصد انتقال دهد بشكافد را ياصلزبان  ينامتنيباصر پنهان عن

نس مترجم با روابط بينامتني، نقش كه آشنايي و اُ نشانگر آن است اين پژوهشنتايج 
هاي ويژه آثاري كه در لايهآثار ادبي، به ةكند. در ترجمهاي ادبي ايفا ميدر موفقيت ترجمه محوري

توجهي به پيوندهاي بينامتني منجر به گسست معنايي، يگر دارند، بيعميق خود ارجاعاتي به متون د
شود. در اين ميان، بررسي برداشت از پيام متن اصلي ميتضعيف تجربه زيباشناختي و گاه حتي سوء

تواند هاي بينامتني متن آگاه باشد، ميهاي صالح حسيني نشان داد كه مترجمي كه به ساحتترجمه
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تنها از دقت معنايي بالايي برخوردار است، بلكه قابليت انتقال فضاي  كه نه اي ارائه دهدترجمه
 كند.حفظ ميادبي و فرهنگي متن را نيز 

روشن شد كه عناصر بينامتني در ترجمه به دو دسته اصلي تقسيم  ،در اين پژوهش
 فرهنگ و نزبا مذهبي و ادبي آثار به متون ارجاع به مربوط كه	محلي		شوند: عناصر بينامتنيمي
 اشاره فرامذهبي و فراملي متون ديگر با ادبي آثار پيوند به كه		جهاني		بينامتني عناصر و است، مبدأ
اي مناسب را اتخاذ كند. تواند راهبردهاي ترجمهين تمايز آشنا باشد، بهتر ميا با كه مترجمي. دارد

ر، هم جنبه وفاداري به متن صالح حسيني با درك اين تمايز، كوشيده است در مواجهه با اين عناص
 .آن ياري دهد دركمبدأ را حفظ كند و هم مخاطب زبان مقصد را در 

ست. او ا هاهاي حسيني براي حفظ اين عناصر بينامتني، استفاده از پانوشتيكي از شيوه
اين ارجاعات بينامتني در  ةتلاش كرده تا حد امكان، توضيحات مختصر و روشني را دربار

تر و نيازمند تحليل رائه دهد. با اين حال، در مواردي كه ارجاع يا پيوند بينامتني پيچيدهها اپانوشت
هاي انتهاي كتاب منتقل كرده است. اين تري بوده است، وي آن را به پيوستيا توضيح مفصل

 مندعلاقه ةخوانند امكان دسترسي تنها موجب رعايت ايجاز در ترجمه شده است، بلكهنه رويكرد 
هاي متأخر وي در مقايسه با آثار براين، ترجمهرا نيز فراهم كرده است. افزوناطلاعات تكميلي  به

هاي جديد، توجه بيشتري به شناسايي و تبيين عناصر اش حاكي از آن است كه در ترجمهاوليه
 بينامتني شده است. اين روند افزايشي نه تنها بيانگر ارتقاي تجربه و آگاهي مترجم از مباني

اي او نيز است؛ تكاملي كه برآمده بينامتنيت است، بلكه حاكي از تكاملي تدريجي در رويكرد ترجمه
هاي مفهومي و ادبي متن مبدأ و اهتمام بيشتر به تبيين ارجاعات فرهنگي و از تعامل مستمر با لايه

ز متني براي مخاطب زبان مقصد است. در حقيقت، با توجه به اينكه صالح حسيني يكي ا
اي عناصر ادبيات و متون مقدس است، توانسته است به نحو شايسته ةنظران در زمينصاحب

از اين رو،  .بينامتني ادبي و مذهبي را شرح دهد و به خوانندگان زبان مقصد مدد فراوان رساند
به د تواننميبدون يافتن منبعي ديگر،  ،شوندميرو خوانندگان هر بار كه با اين عناصر پيچيده روبه

 كنند.اين توضيحات مراجعه 
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كه شناخت و تحليل روابط بينامتني، مهارتي  گوياي آن است، اين پژوهش رفتههمروي
رود. درك مناسبات متنيِ نهفته در بطن آثار ادبي، مترجم شمار ميضروري براي مترجمان ادبي به

معنا تبديل  ةدر توليد دوبارفعال  عامليرهاند و او را به سطحي و مكانيكي مي ةرا از خطر ترجم
هاي بينامتنيت و تمرين در تحليل عناصر بينامتني بايد بخشي از كند. آموزش نظريهمي

تر و وفادارتر به روح تر، فرهنگيهايي غنيادبي باشد، تا از اين طريق، ترجمه ةهاي ترجمآموزش
 .متن اصلي فراهم آيد
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